
 

 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 قای دژبخشآ، 99، رمضان دبستان قرآنهای فهم دوره مجازی تدبر در سوره

 ماه مبارک رمضان12سوره مبارکه همزه،

 دبیرستان هم آمده، به نظرم در کتاب شانزده ساله بودن. قرآنسوره همزه هم در کتاب فهم 

 معرفی اجمالی:

 الرَّحِیمِ  الرَّحمْنَِ اللَّهِ بِسْمِ

 (1)لُّمَزةٍَ هُمَزةٍَ لِّكلُِّ ويَلٌْ

 (2)عَدَّدهَُ وَ مَالًا جمََعَ الَّذِى

 (3)أَخلَْدهَُ مَالَهُ أَنَّ سَبُيحَ

 (4)طَمَةِالحُ فىِ لَیُنبذَنََّ  کلاَّ

 (5)طمََةُالحُ مَا أَدْرَئكَ مَا وَ

 (6)الْمُوقَدةَُ اللَّهِ نَارُ

 (7)دةَِالْأفَِ عَلىَ تَطَّلعُِ الَّتىِ

 (8)مُّؤصَْدةٌَ معَلَیهِ اإِنهَّ

 (9) مُّمَدَّدةَِ عَمَدٍ فىِ

شود. در فارسی با ل بعدش یعنی وای بر وای بحال... ویل یک اتفاق بد و مییکی از دو سوره ای که با ویل شروع 

کند، کسی میصحبت  همزه لمزهافتد. در این سوره خداوند در مورد میاز جنس هلاکت است که برای کسی 



 

را  هااست. عیب دیگران، طعنه زدن عیب گیری شصفت ت که صفت زشتی دارد،هس

 بیند.میزیاد عیب  شاید نه در حد مسخره کردن بلکه کند.میبیند و بازگو می

ویژگی همزه لمزه بشدت علاقه به جمع مال است. مال چیزی هست که در تملک انسان است، متعلق به او است، 

کند ماندگاری به می. فکر حساب می کنندمال جز خانواده، استعدادها و... برخی باشد، تواند میمادی یا معنوی 

 ش است. هاکند. مشغول شماره کردن داراییمیداشتن است. برای همین زیاد جمع 

ی هاشود عیبمیگیرد و باعث میی دیگران چشمش را هااین آدم چون نگاه اینگونه دارد به طور طبیعی نداشته

 را ببیند و بیان کند. دیگران

فهمند که میها نهست. این عذاب ممکن است در همین دنیا هم باشد ولی آدممیاین فرد دچار یک عذاب جهن

 شود.میاین عذاب دچار این عذاب هستند. با مرگ متوجه 

از ریشه حطم. ی خرد کننده، تنها سوره ای که از عذاب با نام حطمه نام برده شده، در این سوره است. حطمه یعن

 شکاند. میکند به چیزی که میهنم را تشبیه آتش ج

بیند میکند، عیب دیگران را میی جهنم حقیقت اعمال خود انسان است، این آدم وقتی مال جمع هاچون عذاب

 کند. میآورد، انگار دارد خودش را خرد میو به رو 

 .است رگرفته و به آنها چسبیده در یک ستونهای کشیدهکشد و کاملا آنها را در بمیها زبانه از قلبآتشی که 

ها حقیقت عمل همز و لمز، عیب گرفتن و طعنه سیم کرده، بسیار وحشتناک است. اینتصاویری که از جهنم تر

زدن است. یک حقیقت خرد کننده، سوزانده دل، احاطه کننده و امتداد دار است. وقتی کسی باورش این است که 

زند، خودش را دچار همچین میبیند و طعنه مییش هست و در عمل عیب دیگران را هاتهماندگاریش به داش

رساند. کسی خودش دچار همز و لمز نباشد و باورش این نباشد که ماندگاریش میدیگران را آزار  به کند ومیعذابی 

 شود. میزد، خودش خرد ندهد، هم اگر کسی به او طعنه مییش هست، هم دیگران را مورد طعنه قرار نهابه داشته

بدهد. اگر کسی نگاه اینطوری  مان نجاتدیگران و سرزنش کردن خودخواهد ما را از سرزنش کردن میسوره همزه 

 کند.میداشته باشد و اهل سرزنش باشد، قبل از دیگران، خودش را هم سرزنش 



 

ا کنیم. بزرگان انشاءلله به برکت این سوره خودمان را از این صفت هول انگیز نجات پید

 ماند.میگویند اگر کسی خودش و دیگران را سرزنش نکند، از عذاب جهنم در امان می

 

 ارائه سوره  

رد و نگاه انسان به مال و دارایی هست. برای اینکه غرض ک، رویی دبستانی اهمیت داردهابچه برای موضوعی که

و به این واسطه نجات پیدا کردن از عیب جویی و سرزنش،  هانسبت به دارایی سوره مبارکه همزه یعنی اصلاح نگاه

، هاکنند، پیروزیمیاز مال درک  هاها را در نظر بگیریم. چیزی که بچهی دبستان باید اقتضا درک آنهابه بچه

 است.   برنده بودن و هابرنده شدن

ین تر. چون خود صحبت در مورد آن ی پایهاکنیم مخصوصا در پایهمیاولا مستقیم راجع به سرزنش صحبت ن

را نسبت به برد و باخت اصلاح  هاممکن است فعال کننده این موضوع باشد. برای آموزش سوره، لازم است نگاه بچه

 فتد:اکنیم. در فرآیندی این اتفاق باید بی

چیزی به نام کنیم آنها را با شکست هم مواجه کنیم و کمک کنیم میسعی  های بچههادر کنار پیروزی ثانیا

 شکست را هم بپذیرند.

 .وردمآمیبتدریج با انواع پیروزی آشنا شوند و بدانند اگر من اینجا شکست خوردم، پیروزی دیگری بدست 

 پیروزی در حرف گوش دادن به پدر و مادر است. پیروزی به رعایت قوانین حق است. 

توانیم میاصلاح شد، سپس آرام آرام  وقتی ذهن انتزاعیشان فعال شد و نگاهشان نسبت به شکست و پیروزی

کنیم که چه رفتاری سرزنش است. ممکن است اسم میها را به این جلب درمورد طعنه زدن صحبت کنیم. نگاه آن

کنیم مثلا بگوییم شکلک در مییی از رفتارهایی که سرزنش هستند را بیان هاسرزنش را هم نیاوریم. کم کم نمونه

شود، سرزنش است. دقت کنیم که به آنها این رفتارها را یاد ندهیم. اگر در میوستت آوردن که باعث ناراحتی د

های  میز را ترک کنند. یاد بگیرند ویژگیآرفتارهایشان هست از آنها نام ببریم. تشویق کنیم این رفتارهای سرزنش 



 

اش، در ظاهرش یک ویژگی دانند. مثلا ممکن است کسی درچهرهطبیعی افراد را طبیعی ب

 داشته باشد که طبیعتشان هست یاد بگیرند اینها را عیب نبینند.

 ،ی فردی یکدیگر را بپوشندهاکنند که پیروز بشوند، عیبمیکنند و تلاش میسپس یاد بگیرند وقتی کار گروهی 

هی یعنی کسی نفهمد فلانی، فلان عیب را داشته است. عیبهای خودشان را با یکدیگر بپوشانند و به واسطه کارگرو

 ی دیگران را هم بپوشانند.هاعیب

کنیم میشروع  ،را از اینکه نگاهشان به پیروزی و شکست درست شود ی دبستانیهابرای بچه سوره همزهآموزش 

سوره همزه، سوره نجات دادن ما از  را عیب نبینند و عیب دیگران را هم بپوشانند. هارسانیم که عیبمیو به آنجا 

 گران است.سرزنش کردن خودمان و دی

 تدبر در سوره 

 ويَلٌْ لكِلُِّ هُمَزةٍَ لمَُزةٍَ

ه لَعَشود؛ وای بر هرکسی که صفت همز و لمز دارد؛ همزه و لمزه بر وزن فُمیسوره مبارکه همزه با ویل شروع 

 که در فرد به شکل صفت ،دهد اینگونه است که یک رفتاری آنقدر تکرار شدهمیوزنی که این معنا را  هستند؛

گویند که آنقدر میگویند. همزه و لمزه، به کسی میخندد، ضحُک میزند، کسی که خیلی میعلامه مثال درآمده. 

 . است همز و لمز کرده که به صفت تبدیل شده

نداشته باشد؛  یا همز به معنای تعییب است؛ یعنی عیب جویی و عیب گذاشتن؛ چه آن شخص عیب را داشته باشد

، به راحتی این ذهنیت نسبت دهیم؛ اگر انسان ذهنیت منفی به دیگران داشته باشد یبه فرداینکه عیب را بالاخره 

 بیند ومیعیب از فرد  یش نسبت به دیگران خراب نشود وگرنههارود. آدم باید دقت کند که ذهنیتمیاز بین ن

 شود.میو اگر تکرار شود، دچار صفت همزه همز اتفاق میفتد 

غمزه یعنی چشم و ابرو آمدن، با چشم اشاره کردن. انگار که  قاق اکبر دارد.تشامز غبا  غلیظ تراست. لمز، همزی

اند برخی گفته ترتر است و لمز جدیهمز خفیفلمز یک جور همز جدی تر است که با اشاره همراه است. چون 



 

به طور کلی همز همز، پشت سر حرف زدن است، لمز تو روی طرف حرف زدن است. 

در دلم بگویم: اووه ست و ممکن است انسان به آن اشاره هم نکند؛ همینکه چشمم عیب را ببیند؛ عیب گرفتن ا

شود. و بالاخره یکجا بروز میآید حتی اینها را هم شامل میاووه این چرا اینطوریه؟ چرا قیافش اینطوریه؟ به نظر 

 کند.میپیدا 

مثلا یک نفر یکجوری رفتار  اشاره کندیب طرف به علمز هم که غلیظ تر است به این صورت است که انسان 

منظورمان این فهمیم که زنیم و هردو هم میمیکنم و یک لبخندی میکند، من به بغل دستیم یک نگاهی می

گویم طرف می. ممکن است طعنه وتیکه هم بیاندازیم مثلا است چقدر رفتار مسخره ای داشتهاست که آن شخص 

 رو ببین!

 ه عیب!یک همز داریم و یک لمز، عیب گرفتن و اشاره کردن ب

 آیند. وای بر هر عیب جوی طعنه زن. میوقتی تکرار شوند به صورت صفت در انسان در 

در سوره مطففین آمده، ویل للمطففین، در اینجا گفته ویل لکل همزه لمزه. در سوره همزه کل آمده است. کارش 

کند. ممکن است خوش اخلاق میها را از زاویه عیب شان نگاه کند. آدممیگیرد و مسخره میاین شده که عیب 

 . هر جورش باشد وای بر او.یش را هم نرم بیندازدهاهم باشد و تکه

 

  الَّذِی جمََعَ مَالاً وعََدَّدهَُ

کند به طوری که صفتش شده، کسی میهمز و لمز را بسیار تکرار کند: کسی که میمعرفی  همز و لمز کننده را

 .م داردکند و حسابش را همیمال را جمع هست که 

گوید ربط دارد. عملکرد میدر نگاه اول شاید بگوییم همز و لمز چه ربطی به جمع مال و دارایی دارد ولی سوره دارد 

 این آدم در این زندگی اینطوری است.

 ای است.الاً انگار از نظر خودش مال ویژهم



 

این را هم شماره کنیم،  و تعدید یهنی تعدیدعدّده فعل ماضی از باب تفعیل است یعنی 

 ممکن است مال و دارایی مادی هم نباشد؛ن هم بکنیم. ریز ریز مال را شماره کردن. حساب دقیق مالش را دارد. ا

 کند و حسابش را دارد.میبه اینها تفصیلی نگاه  علم و ... را نیز شامل بشود. توان، قدرت و خانواده،

 

 يحَْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخلَْدهَُ 

در مواردی برای انسان استفاده شده و در مواردی  قرآنحسب در کند؛ میان گمان در این مورد است که این انس

حساب و محاسبه وقتی در ساختار الهی برای خدا و نظام ربوبی  استفاده شده مثل یوم الحساب و سریع الحساب. 

د. حساب کننمیکنند، الکی حساب کتاب میخیال  یعنی است مثبت است؛ اما در ساختار انسان مثبت نیست

 کتاب کار انسان نیست. انسان باید به علم حقیقی رجوع کند.

این کند. در میگوید، آیه دوم عملکرد او را بیان میدر آیه اول صفت رفتاری این فرد را این انسان تصوری دارد؛ 

کند، چون اساساً میکند مالش است که او را ماندگار میفکر  باور او اشتباه است. دهد؛میآیه باور او را نشان 

کردند که اجسادشان باقی بماند و ارواحشان میفراعنه خیلی هزینه  مهم است. هاماندگاری و جاودانگی برای انسان

خواهد ماندگار شود مهم میالبته اینکه انسان دوست دارد ماندگار باشد منفی نیست؛ اینکه چطور  به آن برگردد.

 اتفاق بیفتد؟خواهد میماندگاری کجا و چطوری است. 

هرکس که  ،کندمیفکر  کند؛ یعنیمیمال و دارایی اش او را جاودان  ،کندمیفرماید این انسان فکر میسوره 

ممکن کنم؛ میکنم دارایی است جمع میدارایی دارد خوب است؛ پس من هم باید جمع کنم؛ هرچه را که فکر 

دنبال  مکن است از دارایی از نظر من قدرت باشد،کنم،  ممیباشد، پس پول جمع  پولاست از نظر من دارایی 

بداند، بنشیند حساب کند من انقدر بار حج  زیاد زیارت رفتنممکن است کسی دارایی را و حتی  روممی قدرت

رفتم، انقدر بار کربلا رفتم و غیره و خدای نکرده ممکن است آدمها دچار تکاثر شوند که در سوره تکاثر صحبت 

خواهیم: اللهم ارزقنا حج بیتک میرت رفتن ارزش مند است و حتی در دعاهای ماه مبارک از خدا زیا خواهیم کرد.

 را جمع کند اشکال دارد.بخواهد آناینها مال است و  هذه و فی کل عام، ولی اینکه انسان فکر کندمیالحرام فی عا



 

نسان نباید فکر خواهد آن را جمع کند. امی ،دارایی استهر چیزی را که فکر کند هرکس 

کند یعنی در ذهن یا حسابش ریز ریز کند اینها مال است و باید اینها را جمع کند و بعد هم آن را تعدید کند و 

 این نگاه و این رویکرد تولید ذهنیت منفی راجع به افراد داند.میچون ماندگاریش را به آن  کندمیکاغذ آنرا ثبت 

و تولید همز و لمز  دهدمییکجایی هم این را بروز و  ند او اینها را نداردبیمیکند میچون نگاه  کندمی دیگر

 کند. میزند و خردش میب و  خواه ناخواه به آن فرد آسی کندمی

نشان  خواهد به ما نشان دهد. بهشت و جهنم در واقع حقیقت را از بالا، از عالم امر به مامیحالا حقیقت این فرد را 

 دهد.می

 نْبَذَنَّ فِي الْحُطَمةَِ کَلَّا لَیُ

 اصلا اینطور نیست که به داشتن باشد و به خاطر آن دیگران را سرزنش کنی. کلا! هرگز! اینگونه نیست. 

 شود.، انداخته میاز ریشه نبذ مجهول هم هست . تاکید هم دارد فعلاین ، لَیُنبَذَنَّ

 نبذ یعنی انداختن همراه با تحقیر مثل آشغال را در سطل انداختن. 

 و قطعا او در حطمه پرت خواهد شد یعنی حتما لَیُنبَذَنَّ

 ومَاَ أَدْراَکَ ماَ الْحُطَمةَُ 

 چه چیزی فهماند به تو که حطمه چیست. 

 شد.میاینگونه است که اگر خدا این را به انسان معرفی نمیکرد، دانسته ن قرآندر  هاما ادراک

  نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدةَُ

 آتش افروخته خداست؛  ،حطمه

 . یک جایی چیزی هست که قابلیت اشتعال دارد حالا این چیز، موقدة است، شعله کشیده است.وقود یعنی هیزم

 موقدة صفت نار است. 



 

در حال پرت شدن در آتش افروخته خدا  و خرد کردن افراد، این آدم با تحقیردر حقیقت 

 که خرد کننده )حطم( است. است

 کند.میا دارد خرد کند، در واقع خودش رمیاساسا کسی که دیگری را خرد 

 سوزاند.میسوزاند، در واقع خودش را دارد میکسی که با همز و لمز دیگری را 

 .است را آتش زده و برافروخته شدهاین جهنم، آتش افروخته خداست. این آدم هیزم 

 الَّتيِ تَطَّلعُِ عَلَى الْأفَْئِدةَِ 

ها ها. همانطور که همز ولمز دلکشد بر دلمید، زبانه کنمیدهد. آتشی که طلوع پیدا مینار الله الموقدة را توضیح 

 کند.میسوزاند. با همز و لمز بستر سوزاندن خودش را فراهم میسوزاند، خود دل فرد را میرا 

  إِنَّهَا عَلَیهِْمْ مُؤصَْدةٌَ

 بر آنها احاطه دارد.

جز آنها شده، منطبق با آنها شده است. نظمام همراه با انطباق یعنی جوری این  به آنها چسبیده که اصلا اموصدة، 

گوید همچین حال طرف را جا میشود که فرد در یک سه کنجی قرار بگیرد مثلا میهمانطور که همز و لمز باعث 

 اندازد.میآوردم که اصلا نتونست جواب دهد. در واقع این آدم دارد خودش را در سه کنجی گیر 

 فِي عَمَدٍ مُمَدَّدةٍَ

کنیم، آثار ماندگاری در شخصیت میآید. همز و لمز که میروی کش میهست که ادامه دارد. هر چه یی هادر ستون

 گذارد.میگذاریم. این آدم با این کار عذاب ماندگاری روی خود و شخصیتش باقی میافراد 

د ییگران خواهبه داشتن است، رفتارهای غلطی هم با د ،د ماندگاریید و فکر کنینگاه غلطی داشته باش شماوقتی 

کنید که دیگران هم عیب شما میشرایطی را فراهم  زنید،میو طعنه  گیریدمیداشت. وقتی شما از دیگران عیب 

تواند میدر صورتی  انسان که دیگران هم شما را بشکنند. کنیدمیرا ببینند؛ و این موقعیت را برای خودتان فراهم 

 دهد که خودش کسی را نشکند و از کسی عیب نگیرد.خودش را از خرد شدن در دنیا و آخرت نجات 



 

در همز در هر سنی باید این موضوع را مستقیم یا غیر مستقیم منتقل کنیم.  هاموزشدر آ

کنم چون او وقتی این میکند، من هم میتوانیم بگوییم او دارد این کار را مینشود به دیگران نگاه کرد، و لمز نمی

زند میوقتی کسی به من طعنه  سیب بزنم.توانم به خودم آمینهم من  ،زندمیکند دارد به خود آسیب میکار را 

رساند، برای مقابله با آن نباید من هم طعنه بزنم، دفاعش این است که من طعنه نزنم. در میو به من آسیب 

 مانم.میاینصورت از آسیب سرزنش مصون 

 سوالات

 آید؟میاز دلش بگذرد این هم همز لمز به حساب عیب دیگران  آیا اگر کسی لب فرو بسته دارد و فقط  سوال:

گوید در صورتی میآید که این لمز نیست، همز هست. یکم خطرناک است. ظاهرا این چیزی که سوره میبه نظر 

هست که همزه و لمزه با هم همراه باشد. منتها بعید است کسی همزه بشود، یعنی خیلی از دیگران عیب به نظرش 

 رود.میخره یک جایی از آدم در بیاید و به آن توجه کند و بتواند یکجایی بروز ندهد. بالا

 نفس چه تفاوتی با حال سرزنش دارد؟ محاسبه سوال:

کند میاساسا این دو با هم متفاوت هستند. تفاوت واضحش این است که بچه آدم بیاید بغل مادرش و گریه 

ید: ماماان من بچه بدیم. گومیکند و میآید گریه میخواهم ولی یکبار دیگر میگوید: ماااامااان من فلان چیز را می

آید، این طبیعی میشود، پیش مادرش میآید، کسی میزنتش، گرسنش میاینها کاملا متفاوت هستند. بچه خوابش 

 گوید من بچه بدی هستم، این طبیعی نیست. میآید میاست. ولی وقتی 

انت  کر با شکوه یونسیه.، لااله الاکنیم مانند ذمیبریم و تضرع میدر محاسبه نفس، ما فقر خود را به سمت خدا  

لا اله الا انت کسی جز تو شایسته عشق بازی نیست، سبحانک تو منزهی تو . سیحانک انی کنت من الظالمین

پاکی، انی کنت من الظالمین، من از اول از ظالمین بودم یعنی در شرایط اعتدال نبودم. هر اشکالی هست به من 

ینکه بگوید خاک بر سر بی لیاقتت شود. ولی امیگردد. عرض ناداری و فقر به درگاه خدا باعث رشد انسان میبر



 

کنند، اگر تو لیاقت داشتی، امروز وضعت این نبود. بقیه را ببین چنین و چنان هستند 

تواند غیر مادی هم باشد. مثلا به خودمان بگوییم ببین دیگران چه مال و ثروتی دارند ویا بگوییم ببین میحتی 

 کند. نتواند سرزنش میتا انسان خود را سرزنش نکند، دیگران را هم نی دارند، دیگران چه تقوای

کرده ولی هنوز به کمال نرسیده ام. ما انسان  من بنده خوب خدا هستم چون خدا مرا خلق کرده، خوب هم خلق

خواهم که میکنم و از خدا میشوم و آنرا به خدا عرضه میهستیم، در مسیر رشد هستیم. متوجه نواقص خودم 

ی خود هاشود. فرق دارد که ناداریمیکند اتفاقا بزرگ هم میی مرا بر طرف کند. انسان را حقیر هم نهااین نقص

 عرضه کند.را به دیگران 

 نكته 

کند خودش دارای اخلاق خوب است بقیه دارای اخلاق بدهستند این میاخلاقی هستند مثلاً فکر  هابعضی دارایی

 شوند پناه به ذات حقمین دچار آنوعی است که والدین یا معلمین به 

به مال را اصلاح بکند. آدمها فکر خواهد خطای متداول انسان نسبت میاین خطا خیلی متداول است. سوره همزه 

دهد، میشوند مرکز محاسبه و مقایسه. بعدم خود را مرکز مقایسه قرار میبعد ناخوداگاه  ،کنند به داشتن استمی

 کنم چقدر متعادل هستند. میمیگوید من اینجوریم، انگار حالت استاندار او هست. آنها که مثل من هستند را فکر 

است. قرار است به برکت کوثر، ماندگار باشیم. إنّ شانئک هو الابتر،  (ص)با جریان کوثر پیامبردارایی ما به اتصال 

است. این  (ص)کند وگرنه ماندگاری به اتصال به پیامبرمیاست که ابتر است و ادامه پیدا ن (ص)فقط شانی پیامبر

ن فقیر باشد و نداشته باشد، کنند که ماندگاری به داشتن است. اتفاقا هرچه انسامیها فکر گوید انسانمیسوره 

کند میکند، به خاطر این است که به او گفته اند این کار را بکن. اهل عمل است، تکبر ندارد، فکر نمیهر کاریم که 

کند. اعتماد به رب دارد نه میکند و روی خدا حساب باز میکند. روی خودش حساب خاصی باز نمیکاری  ،دارد

دهد تا پاک می، مال هم داشته باشد، يوتي ماله يتزکيکند که میرا معرفی میدل آاعتماد به نفس. در سوره لی

 شود. ماندگاری به داشتن نیست. ماندگاری به اتصال ، به صل و نحر است.



 

خب اگر کسی واقعا عیبی داشته باشد و ما برای صلاح و اصلاح اون فرد گوشزد : سوال

 کنیم و بگیم چطور؟بالاخره ما ایراد گرفتیم

ست. به شرط اا ما در جایگاه گوشزد هستیم؟ عیب گرفتن مثل شکم پاره کردن است که گاهی مجاز باید ببینیم آی

ا در رمتخصص باید این کار و مال هر شرایطی نیست. اینکه پزشک باشی و در اتاق عمل. کار هر کس نیست 

کسی  شرایط درست باید انجام دهد. شما دیدید به کسی بگویید این عیب را داری و برطرف شود؟ وقتی به

گیرد. مگر اینکه خیلی میشود، جبهه میشود. طرف مایوس میگوییم این عیب را داری، بدتر در او تثبیت می

 وارسته باشد که بروم و عیبم را برطرف کنم. ،گویدان را میفردی که به ما عیب م

زند، انقدر صاف و زلال باشد که آدم عیب خود میدر روایت داریم برای برادر مومن خود آیینه باشید یعنی حرف ن

ینه است، گیری، او آیمیرا در این فرد ببیند. انعکاس رفتار خودش را در زلالی رفتار او ببیند. تو کنار او که قرار 

شوی بدون اینکه او چیزی بگوید و بدون اینکه فکر کنی او به عیب تو پی برده است و میمتوجه رفتار بد خود 

، نه 1تحقیر شوی. روایت داریم از امام صادق ع محبوبترین برادرمان من کسی است که عیب را به من هدیه کند

خواهد. وقتی عیب کسی میکند. بلدی میسی دریافت دهی چه حمیاینکه عیب را در چشم من بکند. وقتی هدیه 

 را میگی بگوید چه روز باشکوهی بود، عیب خودم را متوجه شدم. 

اشته که برای دبوده ولی این ویژگی را عیاش یکی از بزرگان نجف در زمان آیت الله قاضی، مشهور بوده که لات و

قای . یک روز در کوچه با آاندکردهمیبا احترام رفتار . ایشان همیشه با این فرد اندگذاشتهمیآقای قاضی احترام 

دم شود از اوتاد خدا. آمیقای قاضی گوید: بس کن. او از این حرف آمیقای قاضی به او شود. آمیقاضی روبه رو 

 گذارد.میگوید اثر باید بلد باشد که چگونه بزند. باید بداند که وقتی می
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شود نه میم. عیب آدمها با پوشاندن برطرف خیلی مهم است که چگونه عیب افراد بگویی

شکافند و جراحی میمواقع دل طرف را  %10کند، میرا با دارو خوب  هامواقع بیماری %90با بیرون کشیدن. 

 را اعتقاد دارند جراحی خوب نیست. پزشکان خیلی از کنند تا غده را بیرون بکشند.می

یش آشکار شد، خدا برایش هاداریم وقتی انسان آید بدی قرآندر رده. ی وجود انسان خدا لباس نازل کهابرای بدی

گوید لباس تقوا بهتر است. همانطور که میپوشانند و بعد میدهد. آدم و حوا از ورق جنة خود را میلباس قرار 

یگران مثل پوشاند. عیب گیری از دمیهایش هم با تقوا پوشاند که زشتی معلوم نباشد، بدیمیانسان بدن خود را 

 ماند.میبرهنه کردن دیگران 

ی دیگران معلوم نشود حتی خود طرف هم نفهمد که عیب دارد. این هاعیب ها،در جمع باید یک کاری کنیم که

 دهد.میبما یاد  قرآنرا 

چگونه بین همز و لمز و امر به معروف ونهی از منکر این تفاوت را درک کنیم و اجرا کنیم و ازینکه بترسیم  سوال:

 ؟مز و لمز هیچگاه هیچی نگیمنکنه ه

 ؟برداینکه میگن تذکر لسانی وظیفه همگانی شرایط و علم به نحوه ی عیب جویی رو از بین می

شویم. میامر به معروف و نهی از منکر اساسا با همز ولمز هیچ شباهتی ندارد ولی ما معمولا با آن دچار همز ولمز 

شناسیم. بحث مفصلی دارد. معروف میمعروف و نهی از منکر را نامر به معروف واجب فراموش شده است. امر به 

داند. اگر چیزی معروف است، میرا زشت  عرف است. منکر یعنی جامعه آن ،تعریف دارند. معروف قرآنو منکر در 

 خورد. اگر کسی را از کاری نهی کنی و مردم بگویند تو چه کار داریمیاگر کسی را به آن امر کنند، به طرف بر ن

ها یعنی دیگر آن در جامعه وضعیت منکر ندارد. فحشا و منکر و بغی مراتب دارد و دستور العملهای مختلف با آن

شود در مواقعی مین نهی از منکر با مبارزه با فحشا فرق دارد. قرآندارد. در  حل هبرای همه چیز را قرآنوجود دارد. 

کر استفاده کنید مثلا مدل رفتار حضرت لوط با قومشان در که شما باید با فحشا مبارزه کنید، از مدل نهی از من



 

مورد گناه وحشتناکشان را ببینید. این اسمش نهی از منکر نیست چون در آن جامعه 

 کنند. دستورالعمل این با نهی از منکر فرق دارد.میمنکر و زشت نیست، فحشا است یعنی برخلاف حکم خدا عمل 

دانیم نه به آن فرد. اولا مییم به کسی تذکر لسانی دهیم، ما عیب را به آن کار خواهمینکته بعد اینکه حالا که 

یبی بکند مانند طمیگویند کسی که امر به معروف می (ره)به معروف را بخوانیم. امام خمینیباید برویم احکام امر 

ست. تفاوت شاخصش خیلی هم خوب ا ،کنی؟ مثل طبیب مهربان تذکر دهیدمیمهربان است. با مریض چه رفتاری 

گویم من خوب  میگویم تو آدم بدی هستی. نکنم. نمیمیبا همز و لمز این است که من هیچ قضاوتی درمورد فرد ن

کنم. مثل دکتر چگونه دستور میگویم این کار خلاف امر خداست، این کار را نکن. امر هم میتر از توهستم، 

 انگار  گوید تو معیوب استمیاز منکر متوجه عیب هست ولی ن آید. به طور کلی در نهیمیشما بدت ن دهد.می

 گوید تو که نباید این کار را بکنی.می

کنیم؟ پس میگیم، داریم سرزنششون میشون رو بهشون هاکه ما مدام در طول روز عیب هادر مورد بچه سوال:

 چه جوری باید خطاهاشون رو بگیم و اشتباهاتشون رو بهشون بگیم؟

ست. باید آنها را متوجه کار درست کنیم نه سرزنش. تو دختر به این خوبی هستی، تو که از این حالت سرزنش ا

 کنی و...میاین کارها ن

همزه و او بگوییم که  م خوبیهاش برای بهبود و رشدش بهی بد همسرمان را در کنار تماهااینکه ما ویژگی سوال:

 ست؟ زلم

ر لش گرفته شد، همز ولمز است ولی اگاگر دیدم حا بله این هم همز و لمز است ولی بستگی به بازتاب دارد.

شود. ده سال روی مغز همسر بروی میوردن درست نآرو ه ها با بهمز ولمز است. عیب ،احساس پذیرش داشت

شود. به جایش برای او آیینه باشید میهم خراب  هاشود و رابطهمیوعیبش را به رویش بیاوری، چیزی که درست ن

نیاز به مشاوره دارد ولی بعید است که با مطرح ود ممکن هم هست طولانی بشود. البته تا خودش متوجه عیبش ش



 

کردن عیب، عیب کسی برطرف شود. ممکن است موضوع را به عنوان عیب مطرح نکنم، 

 یک جور خوبی بگویم که پذیرش در او ایجاد شود. کار ترسناکی است. راه رفتن لبه تیغ است.

از عذاب جهنم صحبت شده،  قرآناست. هر جا در  قرآنها در احکام همه عذاب ،ه آمدهاین عذابی که در سوره همز

ست. اگر های زشت و همه گناههااحکام همه رفتار ،دهد. انگار سرزنشمیانگار دارد عذاب سوره همزه را تفصیل 

کی است. شیطان یابد. چیز خطرنامی، از عذاب جهنم رهایی خودش را مدیریت کند و سرزنش نکند کسی بتواند

 کند. میآید این را عادی سازی می

سوره برای کسی  عذابدهد چون خطرناک است. البته میانسان چیزی را که احتمال همز و لمز دارد را هم انجام ن

رود که نگاهش درست می، مال تکرار صفت گونه همز ولمز است. وقتی از بین نیستکند، میکه یکبار این کار را 

  شود.میدرست نشود، همز و لمز درست ننگاه تا این ، سَبُ أَنَّ مَالهَُ أَخْلدَهَُيحَْشود، 

 .شودرد؟ صرفا پوشاندن موجب نفاق نمیپوشاند یا از بین میبها را میتقوا عیبسوال: 

. بالاخره ها را با تقوا بپوشاندو... انسان باید اینرود مثل طمع، شهوت میدر انسان هست که از بین ن هابرخی از سوء

رفت، باید با تقوا پوشیده میرفتند، نفس اماّره هم از بین میاز بین  هاکند، اگر بدیمیانسان در دنیا دارد زندگی 

خواهم عیب میخواهم کلک بزنم، میپوشد نفاق است؟ نفاق این است که من میشود. این نفاق نیست. آدم لباس 

شود. ولی به وسیله میشکاف در جامعه ایجاد کنم. عیب برطرف ن را داشته باشم و براساس آن عمل کنم و یک

اگر تقوا را  شود آن عیب را دارد.میشود که خودش هم متوجه نمینقدر پوشیده شود. گاهی آمیتقوا پوشیده 

انسان باید در خلوت خود هم سطحی از پوشش را داشته باشد. برای خودش  شود.میبردارم، دوباره عیب معلوم 

 .نیاز هست حجاب داشته باشدهم 

 شود کسی شاکله سرزنش کننده داشته باشد؟میسوال: 

 خیر



 

 شود مثال بزنید.میبرای آیینه شدن  سوال:

یش ر پیک با یینه تر است.عمل کند آ قرآنهر قدر آدم خوب تر باشد، طبق  آیینه شدن یعنی من خوب هستم.

وض رف را عحام موضوعی را مطرح کردم که حواسم نبود که غیبت است، بعد او خیلی عادی یکی از برادران دینی

گفت من اصلا میگفتم میکرد. بدون اینکه تحقیر شوم فهمیدم که او نخواست من ادامه بدهم. بعدا هم اگر به او 

 یر دهد.گها بدی خودش را ببیند. انسان نباید به دیگران گیر دهد، باید بخودش متوجه نشدم. در خوبی آدم

کنی یه جورایی عادت خوبی هستی این کار را نمی کند اگر بگوییم تو بچهبچه ای که کار اشتباهی را میسوال: 

 شه؟دادن به دروغ نمی

گوییم تو که بچه میکند که بد نیست. می. این نگاه خیلی مهم است. کسی که کار بدی که بد نیستند هابچه

 خوبی هستی این کار را نکن.

آید که فلانی اینطوریه میدر ذهنمان مصداق کنیم و نا خودآگاه گاهی داریم از یک صفت منفی صحبت می سوال:

 .،همز است درسته؟ چه کنیم مصداق یابی نکنیم

بینیم، این نشانه این است که شبیه این عیب در ما هست. میهمز هست ولی لمز نیست. وقتی عیبی را در کسی 

ی در دیگران دیدی، آن عیب بینم. در روایت داریم هر عیبمیعیبی که در هیچ ریشه ای در من نباشد را من اصلا ن

را در خود برطرف کرده باشی. هیچ عیبی را در خودت را در خودت برطرف کن. از او ایراد نگیر مگر اینکه آن

 . 2کنی. هر کس مشغول خودش باشدمیکنی مگر اینکه عیب دیگری را در خودت پیدا میبرطرف ن

تر خواهم وفقمخودم را برطرف بکنم بارها بارها بارها عیب ی خودش موفق تر است. هااینطوری بیشتر در رفع عیب

 بود که به طرف عیبش را بگویم.

                                                           
 .ی مردم باز داردهای خودش، او را از عیبهابهترین مردم کسی است که عیب ،أَفضَلُ النَّاسِ منَ شغََلَتهُ مَعَایِبهُُ عَن عُیوُبِ النَّاسِلیه السلام: امام علی ع 2

 



 

 

  تربیتي اهداف

 به واسطه اصلاح نگاه نسبت به مال و دارایی ای برای پرهیز از سرزنش خود و دیگرانسوره، هسوره مبارکه همز

 پايه اول

 تهای پیروزی و پذيرفتن شكسموقعیتت در کنار مواجه شدن با موقعیت شكس 

های ها را با موقعیتاولییشان است. هاو موفقیت های پایه اول نسبت به مال و دارایی دارند، پیروزیهانگاهی که بچه

های و شکستکنیم که شکست را بپذیرند؛ شکست برای آنها بسیار سخت است کنیم و کاری میشکست مواجه می

ا کمک . می مختلف پیروز باشندهادر پی برای آنها قابل تحمل نیست. آنها باید در بیشتر موقعیت مکرر و پی

کنیم تا آن را به عنوان کنیم آنها در اکثر مواقع پیروز شوند؛ اما گاهی موقعیت شکست را برای آنها ایجاد میمی

شود و هم در مورد می و ضمنی در این صورت شکست، هم برای خودشان نمکی یک موقعیت طبیعی بپذیرند.

 هایی ممکن است شکست بخورند و شکست طبیعی است. فهمند که در یک موقعیتمیدیگران 

 

 پايه دوم

 ای که صرف حضور در يك فعالیت نیز پیروزی محسوب شودآشنايي با انواع پیروزی و شكست به گونه

ها روی برای دومیرایی نجات پیدا کنند، برای اینکه از سرزنش به واسطه اصلاح نگاهشان نسبت به مال و دا

تنوعی  یشان است. برای همین لازم استها. تصوری که از مال دارند، موفقیتکنیمها تمرکز میها و شکستپیروزی

های مختلف دارد. مثلا همین که من پیروزی مدل باید یاد بگیرندها دهیم. دومیها را به آنها نشان میاز پیروزی

پذیرم میولو این که در رقابت شکست بخورم. اینکه من شکست را  ت شرکت کردم یک پیروزی استدر این رقاب

کنم، اینکه حرف بزرگترها را گوش اینکه قانون را رعایت میکنم، میکنم، اینکه من اخلاق را رعایت میو گریه ن

 ح شود.شود نگاهشان به پیروزی اصلا. این باعث میهستندپیروزی اینها هم کنم، می



 

 

 پايه سوم

شنوی از حرف خدا و اولیاء )پدر و مادر، معلم، ... و پیامبر( و درک اينكه پیروزی حقیقي در حرف 

 .رعايت قوانین است

شنوی از خدا و رعایت گوییم پیروزی حقیقی در حرفها میهای قبل، به بچهدر این پایه ضمن انتقال مفاهیم پایه

ها شود؛ سومیمنتقل میبه آنها ترهای آگاه خدا توسط والدین، معلم و بزرگی هاحرفسن این در قوانین است؛ 

اگر  حرف شنوی از این افراد و رعایت قوانین، پیروزی اصلی است. زند،بفهمند وقتی کسی حرف خدا را می باید

حرف خدا شکست خوردم، پیروزی اصلی در رعایت قوانین و ضوابط و حرف شنوی از بزرگترهایی هست که دارند 

 زنند.میرا 

 

 پايه چهارم

 آمیز و پرهیز از آنهاآشنا شدن غیر مستقیم با انواع رفتارهای سرزنش 

ها را در این بچه ها منتقل کرد. های قبل را به آنباید مطالب سالنند، ال است که این سوره را می خوااولین س اگر

آشنا کنیم تا درصدد رفع آن  ،آمیز دادشود به آنها عنوان رفتار سرزنشپایه باید با برخی رفتارهایی که دارند و می

ها تثبیت غیرمستقیم صورت گیرد و اشاره مستقیم به این کارها، آن را بیشتر در آن البته این کار کاملا باید برآیند.

دهد، بیان میی طنز که در سرزنش را به صورت خنده دار نشان هاو نمایش هانباید قصه کند.ها منتقل میو به آن

 هاورند، اگر این اتفاقآمیلج کسی را در  ،کنند یا با یک حرفمیکنیم. اگر با شکلک درآوردن کسی را سرزنش 

 افتد، توجهشان را به اینها جلب کنیم که این رفتارها را از خود دور کنند.میدر آنها 

 باید با ملاحظاتی به آنها بگوئیم رفتارهای همز و لمزی رایج در بین آنها، درست نیست و باید برطرف شود.

 

 پايه پنجم



 

 هارزنش آنها به دلیل اين ويژگيهای طبیعي ديگران و پرهیز از سشناخت ويژگي

در این پایه چون  .ها منتقل کردهای قبل را به آنباید مطالب سالنند، ال است که این سوره را می خوااولین س اگر

 هاهای طبیعی افراد را بشناسند و آندهیم ویژگییاد میمیآموزان پنجبه دانش ،تعامل با دیگران باید شکل بگیرد

ها ای خاص خودش است؛ آنها باید بدانند این ویژگیرا بپذیرند؛ صدا و چهره و ظاهر و ... هرکسی به شکل و گونه

 نباید محلی برای سرزنش کردن قرار بگیرند.اینها عیب نیست و بیعی هستند و ط

 

 پايه ششم 

 های افراد به واسطه کار جمعيهای گروهي برای رسیدن به موفقیت همراه با پوشاندن عیبانجام فعالیت

اگر به سطحی  .ها منتقل کردهای قبل را به آنباید مطالب سالنند، خواال است که این سوره را میاولین س اگر

وجود ظرفیت  صورت کند در ، تا همین قسمت کفایت میاند که مطالب مربوط به پایه ششم را درک کنندرسیدهن

کارهای گروهی انجام دهند  ،برای آموزش سوره همزه در این پایه از آنها توقع داریم مطالب را منتقل می کنیم.

 آورند،میباشند. کار را انجام دهند و به موفقیت برسند و با وجود موفقیتی که بدست به موفقیت  بال رسیدنکه دن

گذارند میپوشانند و نمیعلاوه بر اینکه عیوب فردی خودشان در جمع را عیوب افراد آن گروه، کاملا پوشیده شود. 

گذارند میوشانند. ضوابط خودجوشی را بین خود قرار پمیکسی متوجه شود، عیوب دیگران را هم با برخوردهایشان 

کنند مینه تنها کسی را سرزنش ن پوشیده بماند. هاعیبعیب کسی آشکار نشود و دانند تا میو خود را مسئول 

ها پوشیده بماند. های آنبلکه مراقب هستند که دیگران از طرف دیگران دیگری مورد سرزنش واقع نشوند و عیب

 اند.ساله یاد گرفته 12در سطح یک بچه سوره همزه را  به این ترتیب

 

 نكته



 

دهند و میهای خود خوب است فهرستی از رفتارهایی که دیگران انجام برای رفع عیب

در  کارهای دیگران که لج ما راآورد تهیه کنیم و ریشه آن را در خود پیدا نماییم و برطرف کنیم. میلج ما را در 

کند بالعکس هست و ما چون میی ماست. یعنی ما دقیقا آن زمینه عیب در ما هست، آدم فکر هاعیبآورد، می

آورد، آنها میآید. یک چیزهایی در دیگران هست که خیییلیی لج ما را در میآن عیب را نداریم، لج مان در 

برد که دیده میی بزرگ خودش پی هاند، به عیبی شاخص ماست. اگر انسان برود دنبال آن، آنها را پیدا کهاعیب

هر وقت خیییلیی از کسی لجمان گرفت، این لطف خداست که ما برویم  ،شود. این خیلی نکته جالبی هستمین

 آن عیب را برطرف کنیم.

یم. خودم را از این زاویه دهمیگیرد، نگاه کنیم که کجا خودمان آن رفتار را انجام وقتی از یک رفتاری لجم می

 .گرددبر می روی خودمشود چون توجهم از دیگران میببینم. اینطوری آدم همزه ن

 لطفا مثال بزنید. سوال:

شوند، خطرناک است. تحقیر خیلی میها تحقیر دمکنیم و آمیافراد نباید تحقیر شوند. رفتارهایی که به طور کلی 

با فرعون  (ع)قیر کرد. رفتار حضرت موسی توان تحمیوقتها بدتر از کشتن است. دشمن را در جبهه با حکم ولی 

کند حضرت را تحقیر کند. فرزند، همسر میکند درحالیکه فرعون خیلی سعی میرا نگاه کنید. حضرت او را تحقیر ن

 و... را نباید تحقیر کرد، خیلی خطرناک است.

 مثلا اگر من از دروغ بدم میاد یعنی دروغ گو هستم؟ :سوال

یش در ما هست. هاگیرد، زمینهمی آید با لج آمدن فرق دارد. وقتی ما از چیزی لجمانمیوقتی ما از چیزی بدمان 

را در خود پیدا کنیم. دروغ، علت دروغ، نتیجه دروغ را باید بگردیم پیدا کنیم. خیلی بحث مفصلی  هاآن زمینه

گویند تخیلشان هست. میگویند. آنچه که مینسبت داد مثلا دروغ ن هااست. برخی از چیزها را اصلا نباید به بچه

کنند، بدجنس نیستند، طمعکار و خودخواه نیستند حتی اگر ظاهر رفتارشان مید، حسادت نگوینمیدروغ ن هابچه



 

شود رفتارشان را توجیه کرد. به هرحال دروغ کار بدی میاین باشد. در مورد بزرگترها هم 

یت گفتم. شاید این بهترین کاری بوده که در این موقعمیاست ولی ممکن است من هم در موقعیت او بودم دروغ 

 توانسته انجام دهد. می

نماز را  ستندیبلد ن نکهینه بلکه فرضا ا یعیطب یژگیبه خاطر و کنندیم ریرا تحق گریدهم هابچه یوقت سوال:

 .میها داشته باشآنبا  یدرست بخوانند و...، چه برخورد

 هاقدر که ظرفیت بچه آن کند را تحقیر نکنیم.کسی که دارد تحقیر می مراقب باشیم که کسی تحقیر نشود.باید 

اید برخورد کنیم. اولا اینکه انواع شکست طبیعی است. ممکن است او چیزی بلد هست متناسب با سن شان ب

نیست، من هم یک چیزهایی بلد نیستم. بعد انواع پیروزی را یاد بگیرد، او اگر این را بلد نیست، چیزهای دیگری 

، س باید خودشمهم است که یاد دهیم هر ک هابلد است و... طی فرآیندی که مطرح شد. در همز و لمز به بچه

گوید خانم اجازه! فلانی اینطوریه. ما میرا درست کند. ممکن است اسم همز ولمز هم نیاوریم. مثلا  نگاهش

گوییم: ما به کسی کار نداریم، ما خودمان باید اینطوری باشیم. هر کس باید به هدف خودش برسد. معلم باید می

 این را القا کند.

 

 باشیم. نآقر وسیله ای برای گسترشخدمتگزار قرآن و انشاالله به توفیق الهی بتوانیم 

 اللهم صل علی محمد و ال محمد وعجل فرجهم

 

 


